
رهنمود
قضیهی‌ کشف حجاب، مطلبی نبود که این‌ها م‌یخواستند زن‌ها را، مثلا ده میلیون زن را 
بیاورند و در جامعه وارد کنند. این‌ها دستوراتی بود که از خارج م‌یگرفتند و برای اسارت 

ما اجرا مک‌یردند.
امام خمینی)ره(

برای  شود  حاصل  اینکه سرگرمی  برای  از  دهند  قرار  وسیله  را  زن  م‌یخواستند  این‌ها 
جوانان و در کارهای اساسی اصلًا وارد نشوند.

امام خمینی)ره(
در هر جامعه‌اى، راه مبارزهی‌ ساده و آسان با اديان اين است كه راه عنان‌گسيختگى و 
مهارگسيختگى شهوات را باز كنند. در ايران، اين كار را شروع كردند. يكى از راه‌هايش 

ـ كه جزو مهم‌ترين كارها بود ـ كشف حجاب بود.
مقام معظم رهبری

اسلام و انقلاب و امام آمد و در اين كشور، زن را در مركز فعاليت‌هاى سياسى قرار دادند 
و پرچم انقلاب را به دست زنان سپرد؛ در حالى كه زن در همان حال توانست حجاب و 

وقار و متانت اسلامى و عفاف و دين و تقواى خود را حفظ كند. 
مقام معظم رهبری

رضا خان قلدر وقتی خواست از غرب برای ما سوغات بیاورد، اولین چیزی که آورد عبارت 
از لباس و رفع حجاب بود، آن هم با زور سرنیزه و همان قلدری قزاقی خودش.

مقام معظم رهبری

عطر یادها
در پي توطئه استعمار در مبارزه با فرهنگ غني اسلام، عاملان استعمار در كشورهاي 
افغانستان،  در  خان«  »امان‏الله  نمودند.  مشابهي  اعمال  به  اقدام  هم‌زمان  اسلامي، 

»مصطفي كمال آتاتورك« در تركيه و رضاخان پهلوي در ايران مأموريت 
يافتند و با مظاهر اسلام مخالفت و مبارزه كنند. استعمارگران در يافته بودند 
كه مستقيم نمي‏توانند مسأله‌ي كشف حجاب را مطرح كنند لذا بهتر ديدند 
ابتدا از تغيير لباس مردان شروع كنند زيرا اين كار دو نتيجه داشت. اول 
اين كه ذهن و روح جامعه را نسبت به تغييرات عمده كه جزء آداب و رسوم 
اجتماعي به شمار مي‏رفت آماده سازند، و دوم اينكه، نحوهی‌ عكس‏العمل 
اقشار مختلف مردم را بسنجند. در اين راستا رضاشاه با مطرح كردن تغيير 
اقدام  مردان،  لباس  كردن  متحدالشكل  و  )شاپو(  اروپايي  كلاه  و  لباس 

اين  نمود. وي  بانوان  اسلامي و كشف حجاب  لباس  تغيير  به 
عمل شنيع را از خانوادهی‌ خويش آغاز كرد و سپس به كل 
جامعه سرايت داد. نخستين گروهي كه به اين كاروان ضد 
اسلامي پيوست، خانوادهی‌ وزيران و دست‏اندركاران نظام 
فراوان  مخالفت‏هاي  علي‌رغم  نهايت  در  بودند.  استبدادي 
وقوع حادثهی‌ خونين مسجد  نيز  و  و علما  مردم مسلمان 

اجازه‏اى مى‏گرفت و نه هنگام ورود ديگران را آگاه مى‏كرد. مرد نصارا از اين رفتار سمره 
به تنگ آمده بود. روزى جلو او را گرفت و گفت: »اى سمره! اينجا ملك و حريم من 
است، ولى تو مرتب ناگهانى وارد باغ مى‏شوى و اين كار تو اصلًا خوشايند من نيست. از 
اين به بعد، هرگاه خواستى وارد شوى، بايستى اول اجازه بگيرى«. سمره با بى‏اعتنايى 
پاسخ داد: »اين راه به درخت من منتهى مى‏شود و از آن من است. حق دارم هر گونه 

كه مى‏خواهم وارد شوم«.
مرد كه سخن و اعتراض خود را بى‏نتيجه مى‏ديد، نزد پيامبر اكرم)ص( رفت و از اين 
كار او شكايت كرد و گفت: »اى رسول خدا! سمره بدون اجازهی‌ من وارد باغ مى‏شود و 
خانوادهی‌ من از تيررس چشم‏چرانى او در امان نيستند. شما به او بفرماييد بدون اعلام 

وارد حريم من نشود«.
پيامبر اكرم)ص( دستور داد سمره بن جندب را بياورند. او را خدمت پيامبر)ص( آوردند. 
وقتى سمره نزد پيامبر)ص( آمد، حضرت به او فرمود: »صاحب باغ از تو شكايت دارد و 
مى‏گويد تو بى‏خبر و سرزده وارد باغ و حريم او مى‏شوى به طورى كه خانوادهی‌ او فرصت 
نمى‏كنند خود را از تو بپوشانند. از اين پس، هنگام ورود اجازه بگير و بدون اطلاع وارد 
نشو!« سمره پاسخ خود را تكرار كرد و دستور پيامبر)ص( را نپذيرفت و گفت اين حق 
اوست كه از راه خود بدون اجازه عبور كند. پيامبر)ص( به او فرمود: »پس درخت خود را 
به او بفروش«. سمره نپذيرفت. پيامبر اكرم)ص( قيمت را تا چند برابر بالا برد، ولى او باز 
هم راضى به فروش نمى‏شد. حضرت با آرامى و نرمش به او فرمود: »اگر از اين درخت 
در مقابل قيمتى كه به تو پيشنهاد كردم، بگذرى، در بهشت خانه‏اى را براى تو تضمين 
را  است درخت  نه حاضر  و مى‏گفت  نمى‏پذيرفت  بى‏شرمى  با  باز هم  مى‏كنم«. سمره 

بفروشد و نه حاضر است هنگام ورود اجازه بگيرد.
پيامبر)ص( از پافشارى او بر اشتباه خود ناراحت شد و فرمود: »تو انسان 
مورد  ديدن  زيان  نه  اسلام هم  در  انعطاف‏ناپذيرى هستى.  و  زيان‏رسان 
قبول است و نه زيان رساندن«. سپس به صاحب باغ گفت: »برو درختش 

را از ريشه بكن و جلويش بينداز«. 
مرد به كمك چند نفر درخت را از جاى درآورد و آن را چند نفرى آوردند و 
پيش پاى سمره انداختند. پيامبر)ص( به سمره فرمود: »حالا برو درختت را 

هر جا كه مى‏خواهى، بكار«.)بحارالانوار، ج 22، ص 135(
در کوچه باغ خاطره

آن روزها، غيرت و مردي، جايي نداشت و اهريمن به دنبال تو 
بود تا پوشش عفاف را از تو بسترد. چنگال كثيف خود را به 
سوي تو دراز كرد؛ اما تو از او مي‏گريختي و پيچه چادرت 
به  مي‏آمد.  دنبالت  سايه،  به  سايه  مي‏گرفتي.  محكم‏تر  را 
رويت پنجه كشيد و خواست پوشش حجابت را بگيرد؛ اما 

تو راضي نمي‏شدي كه از حجاب خويش دست برداري. شانه‏هايت را خونين نمود و تو 
را در خون خود غلتاند؛ اما هم‌چنان دستت بر پيچهی‌ چادرت بود و يادگار زهرا)س( را 
رها نمي‏كردی. و تو اي ساكن ديار ستر و عفاف! چه عارفانه به ميدان آمدي و چه با 
وقار و متانت، در نگاه اغيار ظاهر گشتي. حجاب تو، يادآور حماسه‏هاي زينب)س( است 
كه سربلند از جهاد اكبر، به استقبال جهاد اصغر مي‏شتافت و پشتِ دشمنِ زبون را بر 
خاك نيستي و نابودي مي‏كشاند. آري حجاب تو، زره جهاد اكبر توست و خلعتي بهشتي 
است كه از آسمان‏ها براي تو فرستاده‏اند تا شأن والاي تو، بيشتر حفظ گردد. حجاب تو، 
نشانهی‌ علاقه‏مندي به گوهرهاي گران‏قدر دين و شرف است پس مبارك بادت برترين 

پوشش تو كه لباس پارسايي و پاك‌دامني است خواهرم! 
گلبرگی از آفتاب

معیار حجاب
؛ و باید روسر‌یهای خود را بر گردن خویش اندازند. وَ لیَْضرِبنَ بخُِمُرِهِنَّ عَلیَ جُیُوبهِِنَّ

)نور، آیه 31(
حجاب برتر

؛ ای  یُدْنیِنَ عَلیَهِنَّ مِن جَلابیِبهِِنَّ یَا أیُّهَا النّبیِ قُلْ لأزوَاجِکَ وَ بنََاتکَِ وَ نسَِاءِ المُؤمِنیِنَ 
پیامبر به زنان و دخترانت و به زنان مؤمنان بگو: پوشش‌های خود را بر خود فروتر گیرند.

)احزاب، آیه 59(
زکات زیبایی

امام على)ع( فرمودند:زَكاةُ الجَْمالِ الَعِْفافُ؛ زکات زیبایی، عفت و حجاب است. )مستدرك 
الوسائل، ج 7، ص 46(

حجاب و سلامتی
و  پوشش  لجَِمالهِا؛  ادَْوَمُ  لحِالهِا  انَعَْمُ  المَْرْأةِ  فرمودند:صِيانهَُ  على)ع(  امام 
حجاب به روح و روان زن بيش از هر چيز ديگر سلامتى مى‏بخشد و سبب 

دوام زيبايى او مى‏شود )مستدرک الوسائل، ج 14، ص 255(
وظیفه‌ی شوهر

وَاكْفُفْ عَليَْهِنَّ  امام على)ع( در وصيّت خود به امام حسن)ع( مى‏فرمايد: 
؛ زنان را در  هَ الحِْجابِ ابَقْى عَليَْهِنَّ مِنْ ابَصْارِهِنَّ بحِِجابكَِ ايِّاهُنَّ فَانَِّ شِدَّ
زيرا كه سخت‏گيرى در  ننگرند،  را  نامحرمان  تا  دار  نگاه  پردهی‌ حجاب 

پوشش، عامل سلامت و استوارى آنان است.)نهج البلاغه نامه 31(
بهترین زنان

زنان  بهترين  الَعَْفيفَهُ؛  نسِائكُِم  خَيْرُ  مى‏فرمايد:  خدا)ص(  پيامبر 
شما زنان پاكدامن و عفيفند. )الكافى 1367، ج 5، ص 324(

گوهرشاد مشهد در اعتراض به كشف حجاب، رضاخان در هفدهم دي ماه 1314شمسی، 
در جشن فارغ التحصيلي دانش‌سراي مقدماتي دختران در تهران، قانون كشف حجاب 
زنان را به طور آشكار آغاز نمود و خود به اتفاق همسر و دخترانش كه بدون حجاب بودند 
در اين جشن شركت كرد. مأموران رضاخان در راستاي اجراي اين قانون، شب و روز 
در كوچه‏ها و خيابان‏ها گشت مي‏زدند و هر جا زنِ باحجابي را مي‏يافتند با خشونت با او 
برخورد نموده، چادرش را برمي‏داشتند و مردان را مجبور مي‏كردند تا زن‏های‌شان را سر 
برهنه به خيابان‏ها و مجالس ببرند. با اين همه، عدهی‌ زيادي از زنان مسلمان با به‌جان 
خريدن همه خطرات و تحقيرها، تا پايان حكومت رضاخان و پس از آن حاضر به ترك 

حجاب خود نشدند و با مقاومت، افتخار نسل‏هاي آينده شدند.
در محضر نور

من که او را می‌دیدم
تا  او اجازه داد  در خانه را به صدا درآورد و اجازهی‌ ورود خواست. پيامبر اكرم)ص( به 
وارد شود. مرد دستانش را به ديوار مى‏گرفت و آرام آرام پيش مى‏آمد. پيرى نابينا بود 
كه براى درخواست كمك وارد خانه پيامبر اكرم)ص( شده بود. فاطمه)س( در كنار پدر 
ايستاده بود. پيش از اينكه مرد نابينا پرده را كنار بزند و وارد شود، فاطمه)س( برخاست 

و درون حجره رفت.
مرد نابينا دقايقى نزد پيامبر نشست و خداحافظى كرد و رفت. پيامبر دخترش را صدا زد. 
فاطمه)س( بيرون آمد. پيامبر)ص( از او پرسيد: »چرا خود را از آن مرد نابينا پوشانيدى؛ 
او كه تو را نمى‏ديد؟« فاطمه)س( پاسخ داد: »او مرا نمى‏ديد، ولى من كه او را مى‏ديدم. 
مى‏خواست  پيامبر)ص(  مى‏شد«.  من  حضور  متوجه  و  مى‏كرد  استشمام  مرا  بوى  او 
فاطمه)س( خويش را بيازمايد و پاسخ را از خود او بشنود. پس او را تحسين كرد و فرمود: 

»شهادت مى‏دهم كه تو پاره تن من هستى«.)بحار الانوار، ج 43، ص 91؛ 
ج 104، ص 38(

پسنديده‏ترين صفت زن مسلمان
اصحاب گرد رسول خدا)ص( جمع شده بودند و به سخنان ايشان گوش 
فرامى‏دادند. پيامبر)ص( پرسيد: »چه كسى مى‏داند بهترين و پسنديده‏ترين 
و  صحيح  پاسخ  نتوانست  هيچ‏كس  چيست؟«  مسلمان  زن  يك  ويژگى 
روشنى بدهد. پرسش بى‏پاسخ گذاشته شد. همه پراكنده شدند. على)ع( در 
راه بازگشت به خانه به پرسش پيامبر)ص( مى‏انديشيد. وارد خانه شد و به 

همسرش، فاطمه)س( سلام كرد. او پرسش را با فاطمه)س( در 
ميان نهاد و فاطمه)س( در پاسخ گفت: »بهترين ويژگى براى 
نگاه  نامحرم  مردهاى  به  كه  است  اين  مسلمان  زن  يك 

نكند و مرد نامحرم نيز به او نگاه نكرده باشد«.
امام على)ع( به نشانهی‌ تأييد سر تكان داد و فاطمه)س( 
را تحسين كرد. امام برخاست و نزد پيامبر اكرم)ص( رفت 

و گفت كه آمده است تا پاسخ پرسش ايشان را بگويد. پاسخ را بيان كرد و گفت كه اين 
پيامبر)ص( بسيار خرسند شد و فرمود:  اين پرسش داده است.  به  را فاطمه)س(  پاسخ 

»فاطمه)س(، پارهی‌ تن من است«.)بحارالانوار، ج 43، ص 54؛ ج 103، ص 238(
الگوى عفاف و عفت

على)ع(، غم‏زده به فاطمه)س( كه در بستر آرميده بود، نگاه مى‏كرد. ناراحتى و رنج از 
نشست.  حضرت  بستر  كنار  عميس«،  بنت  »اسماء  مى‏شد.  خوانده  فاطمه)س(  رخسار 
حضرت متوجه او شد و به چهرهی‌ اسماء نگاه كرد و با ناراحتى فرمود: »اى اسماء! اين 
رفتار براى من سنگين و ناراحت‏كننده است كه پس از مرگم مرا روى تخته‏اى بخوابانند 
و پارچه‏اى روى من بكشند؛ زيرا مى‏ترسم حجم اندام من در معرض ديد نامحرم قرار 

گيرد. اين موضوع سخت مرا پريشان كرده است«.
اسماء راه‏حلى به نظرش رسيد. گفت: »من در حبشه تابوتى ديده‏ام كه اين مشكل را 
ندارد. اطراف آن ديواره‏هايى هست و مانند جعبه‏اى، ميت را در ميان مى‏گيرد و حجم بدن 
او نمايان نمى‏شود. اكنون حالت آن را به شما نشان مى‏دهم«. سپس رفت و چند شاخه 
درخت آورد و تابوتى شبيه آنچه در حبشه ديده بود، براى حضرت درست كرد. حضرت 
به دقت به آنچه اسماء ساخته بود، نگاه م‌یكرد. سپس با خوشحالى از اينكه ديگر حجم 
بدن او پس از مرگ در تابوت بر كسى نمايان نمى‏شود، فرمود: »چه چيز خوبى درست 
كردى كه در آن مشخص نمى‏شود جنازه مرد است يا زن«.)بحارالانوار، ج 43، ص 189(

نگرانم پدر!
در خانه به صدا درآمد و صدايى آشنا به اهل خانه سلام گفت. پيامبر اكرم)ص( وارد خانه 
شد و دختر خود فاطمه)س( را تنها يافت. كنار او نشست، ولى متوجه شد فاطمه)س( 
فاطمه)س(  هستى؟«  اندوهگين  چرا  »دخترم!  پرسيد:  او  از  پيامبر)ص(  است.  غمگين 
پاسخ داد: »پدر جان! از روز قيامت مى‏هراسم كه همه در آن روز برهنه محشور مى‏شوند. 

روز  برهنگى  از  و  هستم  ناراحت  و  اندوهگين  بسيار  مسأله  اين  از  من 
رستاخيز بسيار نگرانم«.

پيامبر اكرم)ص( سرش را پايين انداخت و فرمود: »آرى دخترم! به راستى 
سكوت  اندكى  از  پس  است«.  سهمگين  و  هولناك  روزى  رستاخيز  روز 
از  و  نازل شد  بر من  فرشتهی‌ وحى  اكنون  فرمود: »ولى دخترم!  دوباره 
پيغام آورد. آن روز كه زمين شكافته و مانند پشم  برايم  سوى پروردگار 
حلاجى مى‏شود، نخستين كسى كه از خاك برمى‏خيزد، من خواهم بود. 
على)ع(.  تو،  ارجمند  او، همسر  از  پس  و  ابراهيم)ع(  جدّت،  من،  از  پس 

سپس پروردگار مهربان، جبرئيل امين را با هزار فرشته به سوى 
برمى‏آورد.  نور  از  فراز  تو هفت  آرامگاه  فراز  بر  و  تو مى‏فرستد 
سرت  بالاى  در  نورانى  جامهی‌  سه  با  اسرافيل  سپس 
گران‏قدر  دختر  اى  مى‏گويد:  احترام  نهايت  با  و  مى‏ايستد 
محمد! برخيز كه هنگام برانگيخته شدن تو فرا رسيده است. 
و تو در كمال آرامش و امنيت از هر نگاه در پوششى كامل 

برمى‏خيزى. اسرافيل جامه‏هايى را كه با خود آورده است، به تو مى‏دهد و تو آن را بر تن 
مى‏كنى«.)بحارالانوار، ج 43، ص 225(

چشم‏چرانى 
آورد.  اسلام  از ترس جان،  فتح شد،  اينكه مكه  از  بود. پس  آوردنش مصلحتى  اسلام 
او »حكم بن العاص«، پدر »مروان بن حكم« و عموى »عثمان بن عفان« بود. روزى 
پيامبر)ص( در حجرهی‌ يكى از همسران خود بود. حكم كه مردى چشم‏چران و بى‏حيا 
بود، از شكاف در خانه، درون را نگريست. پيامبر اكرم)ص( متوجه شد و ميله‏اى آهنى كه 

كنارى افتاده بود، برداشت و به سرعت بيرون‏ دويد.
كه  بود  خشمگين  حكم  بى‏شرمانه  و  زشت  رفتار  اين  از  اندازه‏اى  به  اكرم)ص(  پيامبر 
دنبال او دويد تا او را بگيرد و مجازات چشم‏چرانى‏اش را به او نشان دهد. حكم با ديدن 
رخسار برافروخته و عصبانى پيامبر)ص( پا به فرار گذاشت. پيامبر فرمود: »اگر دستم به 
او مى‏رسيد، چشمانش را با اين ميله از كاسه سرش بيرون مى‏كشيدم. چه كسى مرا به 
دستگيرى اين سوسمار دور شده از رحمت خدا كمك مى‏كند؟« عده‏اى در پى او رفتند. 
پيامبر اكرم)ص( او و فرزندش، مروان را به سرزمين »طائف« راند و به آنجا تبعيد كرد، 
ولى پس از پيامبر)ص(، آن دو دوباره به مدينه بازگشتند.)اسد الغابة فى معرفة الصحابة، 

ج 1، ص 514(
شیعه‌ی ما نیست

خدمت رسول خدا)ص( آمد و گفت: »فلانى، چشم‏چران است و همواره به زنان نامحرم 
نيست«.  روى‏گردان  آن  از  شود،  فراهم  برايش  هم  گناه  امكان  اگر  حتى  و  مى‏نگرد 
رنگ چهرهی‌ پيامبر)ص( به سرخى گراييد و به اندازه‏اى عصبانى و خشمگين شد كه 
برخى  آوردند،  رسول خدا)ص(  نزد  را  او  وقتى  آوريد«.  من  نزد  را  او  »برويد  زد:  فرياد 

دوستانش ميانجى شدند تا بتوانند او را نجات دهند. سپس براى كارهاى 
او بهانه‏هاى گوناگون مى‏آوردند. يكى از آنها گفت: »اى رسول خدا! او از 
شيعيان شماست و شما و على‏بن‏ابى‏طالب)ع( را بسيار دوست مى‏دارد و با 
دشمنان شما نيز دشمن است«. پيامبر)ص( رويش را از آنان برگرداند و 
فرمود: »نگو او از شيعيان ماست. هرگز چنين نيست و اين ادعاى دروغى 
است؛ زيرا شيعهی‌ ما كسى است كه از ما پيروى كند و اين كار كه او 
انجام مى‏دهد، هرگز از كردار ما نيست«.)بحار الانوار، ج 103، ص 207(

این هم درختت!
»سمرة بن جندب« تنها يك نخل خرما داشت كه در ميان باغ 
نخل  به  سركشى  براى  گاهى  بود.  گرفته  قرار  نصارا  مرد 
خود، به باغ مرد نصارا مى‏آمد. سمره مردى چشم‏چران بود 

و همه اين را مى‏دانستند. 
او سرزده وارد باغ مى‏شد و سراغ درخت خود مى‏رفت. نه 

حجاب17 دی
 تحفه آسمانی

فرهنگ الهی وقف

وقف در فرهنگ اسلامي، مترادف با کلمه انفاق و صدقه است. کلمه 

صدقه به مفهوم عام هرنوع هبه، هديه و بخشش است. وقف با ارزش 

منت  بدون  خالق  رضايت  و  خلق  مصالح  خاطر  به  که  است  عملي 

و  پويا  سيستم  يک  عنوان  به  مي‌تواند  وقف  شود.  واگذار  ديگران  به 

بازوي نيرومند با ايجاد و حفاظت و بهره‌برداري مناسب در جهت تحقق 

عدالت اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي به کار آيد. هدف عمده و اصلي 

ايثار و  در فرهنگ وقف، گسترش معنويت، خيرخواهي، غير خواهي، 

فداکاري است. بايد بدانيم فرد وقفک‌ننده با وقف خود، جدا از خدمات 

مادي مي‌تواند در فرهنگ‌سازي براي يک جامعه نيز مؤثر باشد.

به مناسبت سالروز کشف حجاب


